
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بنام جهاندار جان آفرين
 
 

احساس خوشی دارم که شصتمين بهار زنده گی يک نويسنده ؛ شاعر و پژو هشگر افغان 
 (محترم سيليمان راوش) را  در زمان حيات شان عرض تبريک ميگويم.

و بسا قا بل تمجيد است که فر هنگ دوستان ما در سال های اخير با خود آگا هی ؛ از سالگرد 
 فر هنگيانی که در قيد حيات اند تجليل بعمل مياورند .

بخاطر دارم سا لها قبل در مجلات ايرانی آنز مان روز های تجليل از سا لگرد دانشمندان و قلم 
بد ستان ايرانی در صفحات مجلات شان زينت ده بود که با ديدن و خواندن آن با وجود که 

لذت ميبردم مغموم ميشدم که چرا از فر هنگيان ما در زمان حيات شان کسی ياد آوری نميکند 
و از طرف ديگر مرده پرستی يک سنت شده بود اين که روی کدام عوامل بود دقيقا نميدانم 

 اما تصور ميکنم که نبودن بينش و دانش کامل و عقب گرايی ها باعث آن ميشد.
اکثرا مو ضوع را درک ميکردند و کسی جرءات بيان نداشت و حتی به اين ضرالمثل متکی 

ميشدند که: مرده بد و زنده خوب را کسی نديده ؛ بيان اين ضرب المثل خودش انتقاد معقول 
 جا معه را باز گو ميکرد ؛ به هر حا لت ما هی را هر وقت از آب بگيريم تازه است.

طوريکه ديده ميشود حق به جای خود قرار ميگيرد و فر هنگ دوستان افتخارات معنوی 
شانرا ارج ميگزارند و با تجليل سالگرد شان از عمل کرد های علمی و فر هنگی شان ياد آور 

 ميشوند .
محترم آقای سليمان راوش را از نزديک ميشناسم و با و جوديکه کمتر با هم تماس داشتيم 

همين قدر درک کردم که ايشان  يک نو يسنده و پژو هشگر مستعد و پر تلاش  و حقيقت 
نگار   هستند  که در طول دوران نو يسنده گی شان در داخل و خارج کشور با وجود ليل و 

نهار های عجيب و غريب سياسی و اجتماعی ؛ آنچه بودند هستند و خواهند بود   و در هيچ 
از طو فان های متغيير سياسی نهال وجود شان نلرزيده و کوه پايه با حفظ عقايد شان 
 ايستادهگی کرده اند و کسانيکه ايشان را بيشتر ميشناسند  حتما با من هما هنگ اند .

به آرزوی طول عمر ؛ عا فيت دايمی و پژو هش بيشتر شان و به اميد اينکه آثار گرانبهای 
 شان را بدست نشر بسپارند تا جميع همو طنان ما از آن کسب فيض نمايند .

در فر جام شصتمين ست لگرد شانرا عرض تبريک گفته طول عمر و مو فقيت های مزيدی 
 برای شان آرزو مندم.
 با عرض ادب نذيرظفر
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